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 نقطه تمام: ی دوزخیسیاره

 حسی  صرعی و خارجی های شیزوفرنیایی  زبانیا 
 لویی ولفسون

 

ی ست همچون ژاری، آرتو، و باروز که آیندهی کسانیاشاره ترجمه: ولفسون نیز در زمره
بینی آخرالزمانی بیند. تفاوت روشنای میانسانیت را در انفجار اتمی و انهدام سیاره

دیگر در این است که او این فروپاشی سرتاسری را از خلال  یولفسون با سه نویسنده
، مترجم انگلیسی جورج ریچارد گاردنر کند.درک می« وکمالتسلیم اسلامی تمام»یک 

ی لویی ولفسون نوشته« پریشروان آوانگاری»یا  هاشیزو و زبانتاب ک»نویسد: او، می
و نحو، بازتابی از رمون روسل شناسی اش به ریخت( در تعدی0791)گالیمار: پاریس، 

 کهاش به فرانسوی نوشت )درحالییاست. ولفسون خاطراتش را در اعتراض به زبان مادر
« شیزو»آمیزانه حاکی از آن است که ست(. گرچه عنوان کتاب کنایهآمریکایی خودش

ی جوید. گزیدهرا می« حقیقت و نوشتار غایی»خود ولفسون است، اما در متونش آشکارا 
 بیانی»کوشد انتخاب شده می ی دوزخی نقطه تمامسیارهزیر که از بخش پایانی کتاب 

ش کیهان ترین پرسشی که بشریت باید دردست دهد از تنها پاسخ ممکن به مهمواضح به
 0799مه  97ی )نامه« های رادیواکتیو... بوووم!!!ای، بیابانسیاره از خود بپرسد... فروپاشی

 «به س. ل.(
 

× 
 

ترین، سی، سک«(ی عاشقانهصد هزار ترانهیک)»ترین ترین، موسیقاییترین، باشکوهخواهیم دید در عظیم
ترین، خصوصاً ترین، هوشمندانهترین، بخشودنیقدر خودخواهانهو همان ترینترین، دگرخواهانهعالیمت

 دست یابد، ه هر زمان و مکانیبتواند بشریت مییک ای که ترین لحظهترین، الاهیترین، و مقدسسالم
جدید   صدهزار بدن آسمانی  روشن شده و  خوب هیدروژنیهزار بمب صدبخش ی رستگاریکه شعلهدرحالی

ه ک، یا از شوک اینافروزیمرا میها شعلهی زبانه کشیم یامی عذاباند، خواهیم دید که دنیا آمدهکوچولو به
 یا مشیت   تقدیر، شانس دستازحد سعادتمندیم، یا بها بیشایم، یزده شدهبهتافتد ایم دارد چه اتفاقی میفهمیده
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یت برخی فقبلافاصله بعد از مو سربرسد بخشیا شاید آن آخرالزمان رستگاریایم... این یا آن شخصی و فردی  
یک  ای تطهیر هری برتنهایل ضدذراتی که بهامضدماده، فرضاً ش اً اصطلاح مندان در تولید آنی  چهار اونسدانش

چهارم پنج گرم )بنابراین محتویات یکوصدوبیستونس ضدآب، مثلًا، چیزی کمتر از اند، چهار ااز ما کافی
های الیستی سوسی، همه«بربرا»مرده، همه  همه«[(. ضدتنقیه»ید باید بگوییم ی کوچک ]یا شاتنقیه، یا تنقیه

خواهان خوب، جنگجویان صلیبی خوب، های خوب، جمهوریهای خوب، دموکراتمونیستخوب، ک
... دیگر هیچ واکنشی، انقلابی، گرایان خوب... همه نائل شده به سعادت ابدیهای خوب، اسلامونیستهیص

انجام هب انقلاب جهانی... و سرانجام ی، ابزاری، یا هر گونه مصرفیای مصرفی، جامعه«بنگاهی»ضدانقلابی، 
ی  ت کنند، تا جاکشقفب موازی حترویکادهندگان اغوا شوند تا با رهبر یا ... دیگر نیازی نیست رأیرسدمی

شان های جسدهایتا بلیسند کون مداران،های سیاستبرای تنقیه کنند، تا محراب برپا کنندرا  هاورجمهرئیس
ه کشیدن، بعذابنیست به ... دیگر نیازی ت به گوزیدن، به شاشیدن، به ریدن... دیگر نیازی نیسرا

ش و هیولایی، به دعا به درگاه خدا که ما حای موبافی درباب پدیدهآوردن، به فلسفهبه استدلال ... دادنعذاب
 ای، یک تسلیم اسلامی  یا ماسادای سیاره ییک کامیکاز... هادر ملکوت او هستیم، با فرشتههمه فاتحانه 

 وکمال...تمام

 

 ن***

 )تاریخ(
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 جمهور )یا وزیر، مشاور، سناتور، سفیر، نماینده، شهردار...( ی** ز**آقای رئیس

 آقای )عزیز(

 فرستادم به دبیرکل سازمان ملل:را آید ای شبیه آنچه در پی مینامه

ظاهراً خوش رود باهوش باشند و ها در سازمان ملل و جاهای دیگر، که انتظار میتوانم بفهمم چرا آدمنمی
ی محدویت بر تسلیحات اتمی یا حتی خلع ریز دربارهطور یکهمین ،بدانند« های خوبآدم»دارند خودشان را 

 زنند!سلاح حرف می

قریب نها پنجاه میلیون )شاید تی ما به تی بیچارهال پیش سیارهظر داشته باشید که حدود سه هزار ساگر در ن
آلوده  انیی مفلوک انسشمار است( از گونهی واحد پیشاپیش بییقیناً یک نمونهکه ی باشد( کپی )درحالیمک

دن ها برای خردکررا در اختیار داشتید و از آنهای خوب هیدورژنی ؛ اگر تصور کنید که آن موقع انبوه  بنببود
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کردید، می ها بدلی سیارککردید و احتمالًا آن را به دومین زنجیرهلعنتی استفاده می زمینی ی این سیارهپوسته
اند؛ و اگر بعد در نظر ی عظیم چنین اجسام آسمانی بین مدارهای مریخ و مشتری واقع شدهکه اولین حلقه

بشریت افتاد که هنوز که هنوز است ادامه دارد و مترادف اتفاق نمی هاای از دهشتگیرید که چه سلسلهب
م تعدی کند؟ ییکه ما ذات بسیار بیماری دید که بهاب این را میاست...!! کدام فیلسوف پنجاه سال قبل حتی خو

  نیت؟با حسن کدام بشردوست؟ کدام آدم  

به اید بآخر شانسی باورکردنی نیست ــ دستــ و داشتن چنین  داداما حالا مطلقاً نباید فرصت را از دست 
 یوهش؛ و منظورم آشکارا بهپایان داد هستیمطور جمعی و فردی( ی ما )بهها که همهی شنیع پلیدیاین سیاهه
ی شان این نیست که بهترین پزشکی پزشکی  پیشگیرانه است؟ تراژدی، فاجعهست! آیا حرفایهستهـکاملًا اتمی

... ابدیبشریت ادامه میکه این است  خواهند به ما بفروشند ــجسته میرغم آنچه دروغگویان برراستین ــ به
 ،ای یا معادلی شبیه آن را خواهد داشت. اگر به این باور نداریدی خیر الاهی کیفیت دمای هستهکه دعادرحالی

 کار، هیولاوش هستید اگر پاک دیوانه نباشید. خودخواه، جنایت

 

 ارادتمند شما

 ل...

 

 

شان، اگر بخواهیم از آن زاویه به چیزها بنگریم، بهشت و دوزخ ی ادیان، تقریباً همهگمانم همهنوشت: بهپی
گاه شد، آنهای دور خورشید تبدیل میی عظیمی از سیارکبه حلقه زمیندانند. اما اگر را جایی زیرزمینی می

آسمان  دیگه هیچ مشکلی تو»گوید: می میی مردمی  قدیبود...! یک ترانهدر کار نمی« زیرزمینی»هیچ 
زی به اخیرست شک نور  بیاین نور ، و «خدا نور است»در سفرش به شرق دور گفته:  پاپکه و چنان«. نیست

 شود.ی دوزخی را هم شامل می... فروپاشی ستارهایهنگام فروپاشی سیاره

 

××× 

 

بسا حتی اثری معکوس آنچه ندارند، چه هایی که طبعاً هیچ اثر محسوسیچنین نامهدر حال، بااین
اب فروزی و ترور به حسای خشونت، آتشما یک هوادار دو آتشه خواستیم را داشته باشند، پروتاگونیستمی
یک بزدلی خاص، یک  که یک جهل خاص،چرادلی، تر از سر سادهــ بیش خواهد بودآید، و امیدوار می
تر هیولاهای چه سریعراستین هر نیت  با حس شود ــ که مردان و زنان  حاکم می ...جا... همهتفاوتی خاصبی
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طرز تفکر  ،گونهزنند در سراسر جهان منکوب کنند... و اینافزارها حرف میظلم را که از محدودیت جنگ
... و ازندسشان را برملا نه، ریاکارانه و غیرانسانییاگرا، منسوخ، بچگانه، غیرواقعی، واپس«ایپیشاهسته»

نهایت یب موضوع که عاقبت واین کردن به برخی خصایص برای پشتداشته باشند ه بانمتعص یطور شوقهمین
متقابل و با حداقل کاغذبازی بین  یهابازدیدست نه آنچه ضروری...! )پس مثلًا اندسودمند دانسته شده

ریت، در بش تمام، بلکه تلاش برای تواناساختن های شرقی و غربیهای شرقی و غربی یا بین آلمانیبرلینی
همه ست...! کاملًا قابل فهم است که اینتاترین زمان ممکن، به سفرهای بین کهکشانی از میان افلاک اکوه

گردش در فضا یک هفته طول کشید ، که «[آسا...!گامی غول]»اده شد دغدغه بر سر سفر به ماه نشان د
، ید که، با پرواز به سرعت نور. پس لحاظ کنفاصله داردی نوری فقط دو ثانیه ما ی طبیعیماهواره کهدرحالی

 هزارفقط کهکشان خودمان ]راه شیری: صدی قطر قرص[ طول خواهد کشید تا اندازههزار سال ]بههنوز صد
یلیون سوم یک مـتر از دوای متوسط دارد}کممان تنها اندازهشان خورشیدمیان که { ستارهمیلیاردمیلیون }= صد 

همان سرعت  تر باسال بیش هزارصدوشصتکه این، و [ را بپیماییمی حاضر{علامت چاپی در نوشته
یون کهکشان ها میلترین کهکشان همسایه برسیم، یکی از بین میلیونکشد تا به نزدیکطول می« کنندهگیج»

[ محدود آیدنوری کش می ها سالمیلیاردحال تا ی بشر ]که بااینتعدادشان انگار فقط با قدرت یکهکه دیگر 
فاصله  کردنی از همهای باورنسرعت با انگارکشان ها میلیون کهبه کیهانش نفوذ کند و این میلیونتا  شودمی
 (...!ها[اری تمام زمینیرای رستگقدر کافی سریع بمی انفجاری، اما افسوس! نه بهگیرند ]عالمی

کوفتن ها فقط با درهم( آن ترفیع1کند: )می دو واقعیت را هرچه آشکارتر ، صرفاً علم هر قدر هم ترفیع یابد
ی واقع به همین دلیل سراسر سیاره ( و در2دست آیند. )توانند بهانسانیت میهای زدن بر فراز کوهگام و رحمانهبی

هایی که آیا آند. دگرشود یا متلاشی و ناپدید بدل ترین شکل ممکن به بیابانی رادیواکتیو بسا به سریعزمین چه
قدر نتا جهان آباید دست روی دست بگذارند که تسلیم این امر بدیهی شوند، ، قبل از آنقدرت را در دست دارند

مر ا؟ تا بمیرندمیرند میبا جمعیت آبرومند  یدر ملتامروز چه از آن ترمردم بیشجمعیت شود که هر روز از  پر
های نسل»و  د؟نگو شودیوانه و پریشان تا همه؟ را چندبرابر کندو ناممکنی  یافتن معنایی مشروع آشوب  نامتناهی  

های معدنی در خاک، آب سیال یا حتی جامد، از نمک زنیم، آیا هیچ غیرشان حرف میهمه دربارهکه این «آینده
ی کوچک که ــ در جریان فرآیندهای رشد و نمو ــ به «شکمبه»های گاز در هوا نیستند، و این یا مولکول

، در عوضبلعندشان، که خوارها هلپ هلپ میخورندشان یا گیاهزنان حامله دولُپی میشود که گیاهانی بدل می
لًا این خواهد بود که اص« های آیندهنسل»نیکبختی راستین  ...؟!گیرندلقمه میزنان حامله  شان را همانگوشت

 نکنند!! سازیمادی
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 مزوتلیوم متاستازی  بدخیم )وشنبه و چهارشنبه از شب  بین سهمه نیمهماه دانم که اواسط به مادر موسیقی
 جان سپرد. 799هتن در هزار ای در منخانههای پزشکی( در مرگقصور

بردن ، رُز )م)ل(ینارسکی ولفسون( بروک، حدود هفتاد سال پیش ــ که شاهد اسباب1792)اوایل 
ی دید، چون دیگرانمیی پایین را هم در شرف همین کار ی بالا بود و مستأجرهای طبقهمستأجرهای جدید طبقه

ی خانواده یخواست با فروختن خانهــ می بوده را در برابرش داشت، و به وخامت شیزوفرنی تنها پسرش پی برد
ا همسر و شود، و ب «بازنشسته»بار برای همیشه یکای بهتر پارتمانی خوب در محلهبعد از یافتن آشان نفرهسه

ای در مجلل در کویین )قصبهپسرش به آنجا نقل مکان کند. سرنوشت )؟( ترتیبی داد که این آپارتمان  نیمه
 .(جا بمیردنهمااُمین روز سال 131ام واقع شود، و پنج سال بعد، او در 131ابان نیویورک( در خی

 

 
 

 ترجمه زهره اکسیری
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